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    ساخت فصل جدید »حکایت‌های کمال« از تابستان

سـال گذشـته سـریال تلویزیونـی »حکایت‌هـای کمال« برای شـبکه دو سـیما سـاخته 

شـد و به پخش رسـید، سـریالی کـه اقتباسـی از کتابـی به همین نـام و نوشـته محمد 

میرکیانی بود. شـخصیت اصلی این سـریال پسـری به نـام کمال بود که در کشـاکش 

زندگـی و در جامعـه دهه ۵۰ فرازوفرودهای بسـیاری داشـت. از همان ابتـدا و با توجه 

بـه اینکه قصه‌های کمال بیش از ۱۰۰ قسـمت بـه نگارش درآمـده و در قالب کتاب به 

چاپ رسـیده، این سریال پتانسیل ادامه‌دار شدن را داشـت، اما بنا به دلایلی تاخیری 

در تولیـد آن صـورت گرفت. حالا و بعد از گذشـت تقریبا یک سـال از تولیـد فصل اول 

این سـریال، قرار اسـت فصل دو و سـه آن نیـز با همان گـروه قبلی و با تغییـرات جزئی 

در ترکیب بازیگران تولید شـود. 

تـا بـه حـال ۳۴ قسـمت از ایـن سـریال بـه تولیـد و پخـش رسـیده اسـت و در ادامـه 

مخاطبـان شـاهد ۷۰ قسـمت در قالـب دو فصـل خواهند بـود. قدرت‌اللـه صلح‌میرزایـی، کارگردان ایـن سـریال در گفت‌وگو بـا فارس دربـاره ادامـه تولید این 

مجموعـه گفتـه اسـت: »۳۴ قسـمت در قالب فصل یک پخش شـد و مـا از همان ابتـدا قرارداد ۱۰۵ قسـمت را نوشـته بودیم و تصمیم داشـتیم که این سـریال 

در سـه فصل و پشـت سـرهم سـاخته شـود که خـب بنا بـه دلایلی تاخیـری در ایـن میان افتـاد و ۷۰ قسـمت باقی‌مانـده را بنـا داریـم در دو فصل آینـده مقابل 

دوربیـن ببریـم.« وی اضافـه کـرد: »بخشـی از فصل‌هـای دو و سـه کـه در قالـب ۷۰ قسـمت قـرار اسـت سـاخته شـود بـه ماجـرای مبارزه‌هـای قبـل از انقلاب 

برمی‌گـردد و قیـام 15 خـرداد یکـی از اتفاق‌هایـی اسـت که در فصل دو و سـه این سـریال بـه آن خواهیم پرداخـت. همچنین نـوع زندگی مردم در آن سـال‌ها 

و نـوع درگیری‌شـان نیـز از محوریـت فصل‌هـای بعدی ماسـت.«

    انتقاد اصغر همت از وضعیت معیشتی تئاتری‌ها در دوران کرونا

اصغـر همـت، بازیگـر تئاتـر و تلویزیون با ابراز تاسـف از وضعیت اقتصـادی و تنگناهای مالی 

هنرمندان تئاتر در دوران کرونایی گفت: »ظاهرا ضرب‌المثلی که می‌گوید: »سـیر از گرسـنه 

خبـر نـدارد، سـواره از پیـاده« ایـن روزهـا جـای خـود را در تئاتـر پیدا کرده چون مسـئولان کار 

کـرده و نکـرده، در ایـن مـدت حقـوق خـود را دریافـت کرد‌ه‌انـد امـا بچه‌هـای مـا در پرداخـت 

کرایـه خانـه و فراهـم آوردن مایحتـاج عمومـی مانده‌انـد.« ایـن بازیگر باسـابقه مشـغول بازی 

در نمایـش »تنهـا خرچنـگ خانگـی لای ملافه‌هـا خانـه می‌کند اتللو« بود که با شـیوع کرونا 

و تعطیلـی تئاتـر از اجـرا بـاز مانـد. او در گفت‌وگـو بـا ایسـنا از وضعیـت معیشـتی هنرمنـدان 

انتقـاد کـرد و از دلخوشـی‌های بیهـوده‌ در تئاتـر سـخن گفـت و عقایـدش را در ایـن زمینـه 

مطـرح کـرد. ایـن مـدرس تئاتـر بـا ابراز تاسـف از وضعیـت دشـوار گروه‌های نمایشـی افزود: 

»اخیـرا اعلام کرده‌انـد هـر گروهـی کـه اجرایـش را ادامـه بدهـد، نیمـی از کمک‌هزینـه‌اش را می‌گیـرد کـه بـه جایـی نمی‌رسـد و کل مبلـغ آن نیمـی از دسـتمزد یکی از 

اعضـای گـروه هـم نیسـت!« همـت بـا اشـاره بـه دیگـر مـورد منـدرج در پروتـکل بهداشـتی تئاتـر مبنی‌بـر اینکه نیمـی از ظرفیت سـالن باید خالـی بماند، افـزود: »هیچ 

معلـوم نیسـت تکلیـف ایـن صندلی‌هـای خالـی چـه می‌شـود. اجـرا بـا ایـن وضعیـت، توجیـه اقتصـادی نـدارد آن هم در سـالنی مانند قشـقایی بـا 90 و انـدی صندلی 

کـه در شـرایط فعلـی فقـط حـدود 45 نفـر را می‌توانـد میزبانـی کنـد.« بازیگـر نمایـش »تهـرن« و »پرتـره مـرد ریخته« افزود: »بیشـتر مـردم جامعه درگیر بیکاری شـده‌اند 

و تاکنـون دولـت از هرگونـه کمکـی بـرای جبـران ایـن وضعیـت امتنـاع کـرده اسـت. بار روی دوش مردم بیشـتر هم شـده یـا مجبورند بـرای امرارمعاش، خـود را در معرض 

بیمـاری قـرار دهنـد یـا بسـوزند و بسـازند. حـالا هـم کـه مواجـه بـا مـوج فزاینـده این ویروس شـده‌ایم، بیشـتر کارهـا از اجـرا در این وضعیت انصـراف داده‌انـد و بعضی‌ها 

هـم کـه بـه اجبـار اجرایشـان را شـروع کرده‌انـد، هیـچ نتیجـه مثبتـی نگرفته‌انـد. باید نگران سلامتی آنها هم باشـیم.«

    وضعیت معلق رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پشت‌صحنه فیلم‌ها 

در روزهایی که شیوع کرونا در کشور و به‌ویژه در پایتخت دوباره اوج گرفته، برخی پروژه‌های 

تصویری همچنان در حال فیلمبرداری هستند و با توجه به برخی اخبار غیررسمی منتشرشده 

از ابتلای عوامل آنها، این سوال مطرح است که آیا نظارتی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی 

در این پروژه‌ها صورت می‌گیرد؟ به گزارش ایسنا، اسفندماه سال قبل در پی شیوع ویروس 

کرونا کارگروه مدیریت بحران کرونا خانه سینما تشکیل شد و با پیگیری‌های جدی انجام 

شـــده، فیلم‌ها و سریال‌های درحال فیلمبرداریِ آن مقطع متوقف شدند که البته فعالیت 

خـــود این کارگروه بعد از مدتی ادامه پیدا نکرد. حالا پس از آنکه مدتی قبل با هماهنگی 

ســـتاد ملی مقابله با کرونا اجازه فیلمبرداری به پروژه‌های نیمه‌کاره و آنهایی که مشـــغول 

پیش‌تولید بودند صادر شد، برخی گروه‌ها فیلمبرداری فیلم یا سریال خود را آغاز کردند که 

البته در آن روزها تقریبا شرایط بیماری در جامعه تحت کنترل بود، اما از حدود ۱۰ روز قبل که شیب آمار مبتلایان به کرونا هر روز صعودی می‌شود نگرانی‌هایی درباره 

این پروژه‌ها نیز به‌وجود آمده است؛ به‌ویژه آنکه در چند روز گذشته خبرهایی در فضای مجازی از چند پروژه منتشر شده ‌مبنی‌بر اینکه چند تن از عوامل فیلمبرداری 

به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. پیگیری‌های ایسنا حاکی از این است که بر خلاف ماه‌های نخست شیوع کرونا، کمیته ویژه‌ای برای رصد کردن فعالیت این گروه‌ها 

وجود ندارد و احتمالا خود آنها موظف به رعایت توصیه‌های بهداشـــتی هســـتند. درواقع باید به مسئولیت و وظیفه شخصی هر فرد دلخوش بود؛ هرچند به‌طور کلی 

تعداد پروژه‌های سینماییِ درحال فیلمبرداری خیلی زیاد نیست، چون براساس همین پیگیری‌ها به‌نظر می‌رسد با وجود آنکه تعداد بیشتری از گروه‌ها حتی در حوزه 

شـــبکه نمایش خانگی، مرحله پیش‌تولید را پشـــت سر گذاشـــته‌اند، اما برای شروع فیلمبرداری فعلا تردید دارند؛ چراکه با اوج‌گیری دوباره کرونا نوعی بلاتکلیفی و 

گمانه‌زنی از احتمال توقف دوباره فعالیت‌ها وجود دارد. 

    اطیابی: فیلم‌های پرهزینه باید روی پرده اکران شوند

مسعود اطیابی، تهیه‌کننده و کارگردان سینما در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه قرار بود 

فیلم سینمایی »تگزاس ۳« در خارج از کشور ساخته شود، گفت: »تگزاس ۳« قرار بود در 

برزیل ساخته شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا امکان این کار وجود ندارد، به همین 

دلیل منتظر هستیم شرایط مناسب شود تا بتوانیم راهی برای ساخت این فیلم پیدا کنیم.« 

وی درباره دیگر آثار سینمایی‌اش هم توضیح داد: »دو فیلم سینمایی »انفرادی« و »دینامیت« 

را آماده اکران دارم که متاسفانه شرایط فعلی زمان مناسبی برای نمایش این فیلم‌ها نیست 

و برای اکران هم منتظر بهبود شرایط هستیم.« این کارگردان سینما تاکید کرد: »البته برای 

»دینامیت« فعلا منتظر هستیم تا پروانه نمایش صادر شود تا بعد ببینیم می‌توان این فیلم 

را اکران کرد یا خیر.« وی با اشاره به اینکه این روزها برخی از فیلم‌ها اکران آنلاین می‌شوند، 

توضیح داد: » انفرادی و دینامیت هیچ‌کدام مناســـب اکران اینترنتی نیســـتند و باید در سینماها روی پرده بروند. البته با توجه به اینکه ایام محرم و صفر هم نزدیک 

است نمایش فیلم‌ها محدودتر خواهد شد و به احتمال زیاد این فیلم‌ها بعد از پایان محرم و صفر روی پرده سینما بروند.«  اطیابی گفت: »معتقدم با توجه به اینکه 

پتانسیل اکران آنلاین در کشور ایجاد شده است، باید فیلم‌هایی مناسب این نوع از اکران ساخته شود تا بتوان از این ظرفیت نهایت استفاده را کرد، مانند دوره‌ای 

که تلویزیون برنامه خوبی برای تولید تله‌فیلم‌ها اجرا کرده بود و مردم نیز از آن استقبال می‌کردند.«  وی توضیح داد: »ساخت فیلم و سریال برای اکران‌های آنلاین 

می‌تواند مخاطبان بســـیاری را برای این نوع از اکران ایجاد کند و در کنار آن باعث اشـــتغالزایی در ســـینمای ایران ‌شود.«  این کارگردان سینما بیان کرد: »معتقدم 

ســـاخت فیلم‌های کمدی مخصوص اکران آنلاین نیز می‌تواند موفقیت‌های خوبی دربرداشـــته باشـــد.«  اطیابی در پایان گفت: »نباید فراموش کرد فیلم‌هایی که 

چند میلیارد هزینه تولیدشان می‌شود، در اکران آنلاین نمی‌توانند بازگشت سرمایه داشته باشند به همین دلیل این فیلم‌ها باید در سینماها نمایش داده شوند.« 

  چارسو

 سوءاستفاده  
از خلأ تلویزیون

محمدتقی فهیم

واقعیت این است چیزی که مردم را به‌سمت سریال‌های شبکه نمایش خانگی 

می‌برد، گرایش مردم به تمایز و تفاوت است. کمبود سریال‌های جریان‌ساز 

مطرح و به‌نوعی جذاب در تلویزیون، بخشی از جامعه علاقه‌مند به قصه‌گویی 

را به‌سمت شبکه نمایش‌خانگی سوق می‌دهد. بخشی از مردم به‌دنبال پیدا 

کردن نیازهای خود در شبکه‌های ماهواره‌ای می‌روند و بخشی نیز که در اینجا 

نیاز خود را برطرف می‌کنند، به‌سمت دیدن این سریال‌ها می‌روند به امید این 

که چیز جدیدتر و تازه‌تری وجود داشته باشد. البته بدیهی است که یک کاری 

خوب از آب درمی‌آید و مردم پیگیری می‌کنند و یک کاری را خوب نمی‌دانند 

و نیمه‌راه رها می‌کنند.

آن چیزی که نیاز و عامل اصلی است که مردم به‌سمت شبکه نمایش خانگی 

می‌روند حتما نیاز به تفریح و پرکردن اوقات فراغت است. آن هم در چارچوبی 

که مردم می‌پسندند. برخی سریال‌ها این جواب را به نیازها می‌دهد و برخی 

جواب نمی‌دهد. نکته مهم این است که اساسا شبکه نمایش خانگی یا حتی 

در دنیا شبکه‌های غیررسمی و تلویزیونی، چه کابلی و چه DVD، حاصل 

همین نیاز بوده که راه افتاده است، اما در نوع استاندارد جهانی به آن مفهومی 

که جدای از تلویزیون رسمی وجود دارد، کیفیت قصه‌گویی و داستان‌گویی 

است که متمایز می‌کند. یعنی آنها در آن ابعاد سعی می‌کنند تا نسبت به 

تلویزیون بهتر عمل کنند.

در کشور ما متاسفانه از این خلأ و کمبود استفاده سوء می‌شود یعنی به 

عبارتی به‌جای اینکه آثار کیفی‌تری از نظر مجموعه مولفه‌های دراماتیک ارائه 

کنند، به‌سمت استفاده از برخی از خطوط قرمز می‌روند، یا به‌سمت برخی 

گرایش‌ها می‌روند که ممکن است در تلویزیون تابو باشد و بر گرده آنها سوار 

می‌شوند و به آنها محوریت می‌بخشند و از آن برای جلب مشتری سوءاستفاده 

می‌کنند. تفاوت در این زمینه است، اما عامل اصلی نیاز است. در برخی از 

فصول سال یک‌باره تلویزیون خالی از سریال‌های خوب و جذاب می‌شود و 

شبکه نمایش‌خانگی از این فرصت استفاده می‌کند و اوقات فراغت مردم را 

پر می‌کند. این اتفاق البته بدین معنی نیست که آثار بهتری از تلویزیون از 

نظر مضمونی و محتوایی ارائه می‌دهد و به نظر من توان این را ندارند. تاکنون 

هیچ یک از کارها را ندیدیم که بتوانند در ساختار فیلم و ویژگی‌های هنری 

سرآمد نسبت به تلویزیون باشند و فقط در آن حواشی‌ها جلوتر بوده است. 

مثلا در فیلم مطرب می‌گوید پرده را پایین بکشید، و در سریال دیگری دو 

نفر را در ارتفاعات و ماشین می‌گذارند و بعد از اینکه با هم صحبت می‌کنند، 

یک‌باره می‌گوید من سرما می‌خورم و صحنه را به‌تدریج تاریک می‌کند. 

سریال‌های شبکه نمایش خانگی در این‌جور ویژگی‌ها سعی می‌کنند دست 

را بالاتر از تلویزیون ایران بگیرند، نه در بحث کیفیت آثار هنری. فکر می‌کنم 

این موجی است که آقایان سوار آن شدند و استفاده پولی و استفاده‌های 

دیگر از این امر می‌برند. 

نکته دیگر درباره سریالی مثل »هم‌گناه«، حضور چهره‌هاست. وجود چهره‌ها 

اساساً تضمینی برای فروش فیلم است. در هم‌گناه از چهره‌های معروف یک 

حرکت هنرمندانه‌ای نمی‌بینیم که در خاطر ما بماند و من و شما فکر کنیم 

آن فصل و آن نما و آنجا بازی فلان بازیگر خاص بود، بازی حسی بود و تاثیر 

بسیاری روی ما گذاشت، همانند بازی پرویز پرستویی در آژانس شیشه‌ای 

نیست که بده‌بستان بین کیانیان و پرستویی را شاهد بودیم. مثلا اینچنین 

نیست سکانسی از بازی‌ها را به یاد بیاورید و بگوید این سکانس خاص بود. 

اتفاقا بازیگران فرعی و ناشناس بهتر بازی کردند. از چهره‌ها صرفاً استفاده 

کردند به‌دلیل خاطراتی که مردم از این چهره‌ها دارند و علاقه‌ای که وجود 

دارد، تا بتوانند فروش خوبی داشته باشند. ممکن است این نوع سریال‌ها 

مخاطب هم داشته باشند که به‌نظر من البته مخاطب به آن مفهوم ندارند 

چون در نسبت جمعیت ایران به نسبت فروش تعداد نسخه چیزی به حساب 

نمی‌آید ولی اینها را در جمع فهرست کارهای ایرانی پرفروش حساب می‌کنیم، 

هم فیلم مطرب را در سینما و هم هم‌گناه را در شبکه نمایش خانگی پرفروش 

محسوب می‌کنیم. آن دسته از افرادی که به دنبال تامین آن نوع نیازهای خود 

هستند، فکر می‌کنم وجود برخی تابوشکنی‌ها همچون آوردن ترنس در کار یا 

روابط عاشقانه پررنگ و یا شکل زندگی جمعی که اساسا به شکلی است که کار 

ضدفرهنگی و ضدارزشی است، شیوه زیست و سبک زندگی عوامل دیگری 

هستند که باعث می‌شود نسخه‌های بیشتری از کار فروش برود. برای همین 

است وقتی می‌خواهیم درباره هم‌گناه صحبت کنیم و یا برخی کارهای دیگر 

که قبلاً منتشر شده است، نمی‌توانیم از منظر کیفی ورود کنیم و ارزش‌گذاری 

هنری روی این فیلم‌ها انجام دهیم. 

گفت‌وگو با پدرام شریفی، بازیگر نقش »پیمان«

بازیگر با قرتی‌بازی و اینستاگرام ماندگار نمی‌شود
چند قسمت از فیلمنامه‌ای که به‌دست شما رسید، آماده و فرق این نقش با نقش‌های دیگر شما چه بود؟

پیمان، کاراکتر مرموزی است و بازی کردن آن حسابگری می‌خواهد که چه عکس‌العملی را در چه جایی نشان دهید و چه 

اندازه‌ای بازی کنید، این عوامل در ایجاد نقش موثر است. برای من این بخش خیلی جذاب بود و است که این کاراکتر را 

نمی‌توان همین‌طوری جلو بروید و هر حسی آمد بازی کنید. باید سانتی‌متر به ‌سانتی‌متر نقش را بفهمید که اینجا این کار 

را کردم، در قسمت فلان آن کار را می‌کنم که این بازخورد اتفاق بیفتد یا این قضاوت درباره 

این شخصیت انجام شود. به این شکل که بعدا از این قصه استفاده کند چون این پیچیدگی 

در قصه هم وجود دارد. برای من این وجه پیمان جذاب بود. 

مصطفی کیایی به‌عنوان کارگردانی که تکلیفش مشخص است و گروه و بازیگران دیگر هم 

همین‌طور هستند، اینها مزیدبرعلت شد تا سر این کار بیایم چون قبل‌تر نمایش‌خانگی به 

من پیشنهاد شده بود و شاید زودتر می‌توانستم با این مدیوم دیده شوم، ولی سعی کردم 

وارد این مدیوم نشوم اما در اینجا همه چیز خوب آغاز شد.

از ابتدای کار آخر قصه را می‌دانستید که قبول کردید؟

بله. 

جزء بازیگرانی هستید که هم حاشیه کمی دارد و هم توانایی زیادی دارد. تجربه 

نشان داده بازیگران اینچنینی متاسفانه بعد از مدتی به آنها توجه نمی‌شود. 

کجا می‌خواهید بایستید که هم رسانه را داشته باشید و هم توانایی‌های شما 

آسیب نبیند؟

من با این نظر مخالف هستم چون همیشه در زمان بازیگرانی ماندند و هستند و کار خود را 

کرده و پیشرفت کردند، من هم سعی می‌کنم این کار را انجام دهم. کار بهتری انجام دهم 

و نمایش‌خانگی باعث شده بیشتر مردم ببینند و من امیدوارم و مطمئن هستم از مسیری 

که طی می‌کنم.

قرار است به کجا بروید؟ چه اتفاقی قرار است در این مسیر برای شما بیفتد؟

بازیگر بهتری شوم. در هر کاری بازیگر بهتری شوم. 

تعریف بازیگر بهتر چیست؟

وقتی کاری را انجام می‌دهید اولین نفر خودتان می‌فهمید چه‌کاری کردید. یک‌سری آدم 

دارید که نظر آنها را قبول دارید، یک‌سری منتقد هستند. با اینها تکلیف شما مشخص 

می‌شود. موقعی آدم‌ها سراغ حاشیه یا ماجرایی می‌روند که از خود مطمئن نیستند و 

احساس می‌کنند باید روی موجی سوار شوم و کاری کنم که در این فضا بمانم. درحالی‌که 

به نسل گذشته همچون آقای شکیبایی، آقای پرستویی و آقای حسینی نگاه می‌کنم، 

آدم‌هایی که کار خود را کردند و بودند و هستند و خواهند بود. هیچ‌یک از اینها با قرتی‌بازی 

اتفاقی برای آنها نیفتاده است. اینها کسانی بودند که نه اینستاگرامی بوده و نه پروپاگاندای 

اینچنینی برایشان بوده است. به‌نظرم کار خوب برای فرد کار می‌آورد و ربطی به هیچ چیزی 

ندارد.

این دومین تجربه شما با آقای پرستویی بود؟

بله، بعد از بادیگارد دومین تجربه بود و سومین تجربه را با فیلم محسن قرایی دارم.

 

با آقای پرستویی کار کردن چطور است؟

درجه یک است.

از بازی در سریال سرباز پشیمان نیستید؟

خیلی فرصت نکردم کار را ببینم چون درگیر پیش‌تولید کار محسن بودیم، ولی باید ببینم 

و بفهمم چطور بوده است. 

گفت‌وگو با محسن کیایی، بازیگر نقش »آرمان«

تکراری بازی نمی‌کنم
شیرینی خاصی در شما وجود دارد که اگر نقش‌های منفی هم بازی کنید دوست‌داشتنی می‌شود. این 

شیرینی البته در جاهایی به شما کمک کرده است. این نوع از بازیگری را تغییر نمی‌دهید؟ مخاطب حس 

می‌کند نقش‌تان در »ساخت ایران 2« و »هم‌گناه« شبیه به هم هستند. 

این را قبول ندارم. این را که شیرینی وجود دارد نمی‌توانم کاری کنم، در شخصیت و در ذات من است، اما عمرا 

نمی‌توانیم نقش‌ها را با هم مقایسه کنید. این دو شخصیت دو مختصات متفاوت دارند. 

در این ایام ساخت ایران 2 و هم‌گناه را می‌دیدم. درباره این تفاوت‌ها صحبت کنید. این که الزاما بامزه 

و شیرین است، شباهت نمی‌شود؟ ادامه کار برچسبی به شما نمی‌خورد که این بازیگر برای این چنین 

نقش‌هایی خوب است؟

اولا سینما شما را به‌سمتی سوق می‌دهد که همیشه می‌برد، یعنی ناخواسته به آن سمت کشیده می‌شوید. 

یعنی اراده بازیگر تاثیری ندارد؟

بخشی از آن به اراده بازیگر ربطی ندارد. مجبورید با حرکت سینما پیش بروید، چون پیشنهادهایی که به شما می‌شود 

99 درصد این چنین است. مجبورید بین این گزینه‌ها آنچه را می‌خواهید انتخاب کنید، ولی درمجموع من بازیگر 

هستم و تلاش خود را می‌کنم. فصل دوم هم‌گناه را ببینید متوجه خواهید شد که متفاوت است. اتفاقاتی برای این 

شخصیت می‌افتد که متفاوت است. 

شما از نویسنده‌های هم‌گناه هستید. ممکن است تبدیل 

50 قسمت به 24 قسمت باعث شود جاهایی که نیاز به 

توضیح بیشتر بوده، نادیده گرفته شود؟

این‌طور نبوده که 50 قسمت سریال داشته باشیم و 24 قسمت 

کنیم. 

طرح 50 قسمتی داشتید؟

قصه‌ای که پرورش دادیم و تعداد کاراکترهایی که تعریف کرده 

بودیم و داستان‌ها متریالی برای 50 قسمت است، اما بنابر تمام 

سیاست‌هایی که در این زمینه وجود داشت، قرار شد 24 قسمت 

شود. آنقدر قصه را دوست داشتیم که مجبور شدیم نگهش داریم 

و نخواستیم آن را از بین ببریم. کاراکترها را نگه داشتیم و سراغ 

آنها رفتیم و قصه‌ها را دیدیم. اگر 50 قسمت ساخته می‌شد ما به‌نظر شما نزدیک می‌شدیم و درباره موضوعات 

مختلف و آدم‌ها حرف می‌زدیم. الان پرش سه‌ماهه را می‌دیدیم و نیاز به این پرش نداشتیم. برای این موضوع چیزی 

را که شما می‌گویید قبول دارم و می‌شد نزدیک‌تر، دقیق‌تر و موشکافانه‌تر به اتفاقات پرداخت، اما تلاش کرده‌ایم 

همین که به آن پرداختیم ضربه نزند و آسیب نرساند.

 

قصه‌های متعدد هم‌گناه جذاب است و البته کار را برای فیلمنامه‌نویس و هم برای کارگردان سخت می‌کند، 

ولی مخاطب به سریال تلویزیونی عادت کرده که نهایتا پنج، 6کاراکتر محوری دارد. این فاصله و خلأ 

چطور پر می‌شود؟

کاری که ما انجام دادیم این بود که اگر 24 کاراکتر اصلی داریم هر 24 کاراکتر قصه داشته باشند و به آنها بپردازیم. 

دقت کنید الان بین تماشاگران چنددستگی وجود دارد؛ برخی عشق آن دو شخصیت را دوست دارند و عده‌ای عشق 

دو نفر دیگر را. 

این را ویژگی مثبت می‌دانید؟

بله، قشرهای گوناگون و مدل‌های مختلفی را شاهدیم که با قصه ارتباط برقرار کرده‌اند. اینکه بتوانید کاراکتر زیاد 

داشته باشید و قصه زیاد بگویید، درعین‌حال درست بگویید و مخاطب گم نکند و باور کند، هرچند سه، چهار قسمت 

ابتدایی ما قدری گنگ است و به‌دلیل کاراکترهای زیاد قصه 

است و باید به مخاطب اجازه دهیم اما هر سریال خارجی هم 

نگاه می‌کنیم می‌گویند فصل اول و 10 قسمت آن را ببینید، 

بعد خودتان همراه قصه می‌شوید. تلاش ما هم این بود که قصه 

را طوری جلو ببریم و سه، چهار قسمت اجازه بدهیم تا قدری 

آدم‌ها را بشناساند. اتفاق ما از قسمت پنجم به بعد افتاد و روی 

غلتک افتادیم و در قسمت دوازدهم رکورد را زدیم و بیشترین 

تماشای آنلاین یک مجموعه نمایش خانگی را داشتیم.

 

تا چه حد بداهه کار می‌کنید؟

من گهگاهی بداهه می‌گویم. این‌طور نیست که دائم بداهه 

باشد. خیلی چیزها به‌ذهنم می‌رسد، ولی با نظر کارگردان 

برخی را بیان می‌کنیم و بقیه را نه، ولی ذهنم پویاست و 

می‌چرخد. 

ادامه در صفحه ۱۳

   رگ‌خواب مخاطب

اینکــه مصطفــی کیایــی کاربلــد اســت یــا خوش‌شــانس یــا باهــوش را شــاید گذشــت زمــان 

ــام »بعدازظهــر سگی‌ســگی«  ــه ن ــا اولیــن ســاخته‌اش ب نشــان دهــد. کارگردانــی کــه ب

نشــان داد کــه کمــدی ایرانــی را خــوب می‌شناســد و بلــد اســت طــوری فیلــم بســازد کــه 

تماشــاگر را بــه ســالن ســینما بکشــاند. گــروه قــوی و کثیــری از بازیگــران طنــز ازجمله رضا 

عطــاران، ســعید آقاخانــی و مجیــد صالحــی را کنــار هــم قــرار داد و یکــی از پرفروش‌هــای 

ســال 88 شــد؛ فیلمــی کــه کپــی از بعدازظهــر ســگی آل‌پاچینــو بــود و کســی هــم آن را رد 

نکــرد. فیلــم بعــدی کیایــی برایــش جایــزه هــم بــه ارمغــان آورد. فیلمــی کــه گفتــه شــد 

شــبیه »لیلــی بــا مــن اســت« ســاخته شــده و مهــدی هاشــمی یکــی از بهتریــن بازی‌هایــش 

را در آن ارائــه داد. ایــن فیلــم هــم در گیشــه موفــق بــود و هــم ســیمرغ بلوریــن بهتریــن 

فیلمنامــه از جشــنواره ســی‌ام فجــر را نصیــب مصطفــی کیایــی کرد. منتقــدان و مخاطبان 

منتظــر کار بعــدی‌اش بودنــد و »خــط ویــژه« نشــان داد کــه ســینمای ایــران ظاهــرا بایــد 

وجــود و حضــور کیایــی را جــدی بگیــرد. ایــن فیلــم هــم توانســت در گیشــه گلیمــش را از 

آب بیــرون بکشــد. داســتان جذابــی داشــت کــه پــر از طعنــه بــه آقازاده‌هــا بــود. »عصــر 

یخبنــدان« هــم در راســتای حفــظ موقعیــت کیایــی بــود و »چهــارراه اســتانبول« کــه 

کاری سفارشــی بــود نشــانی از آثــار ساخته‌شــده قبلــی او نداشــت. آخریــن ســاخته کیایــی 

»مطــرب« بــود؛ فیلمــی کــه هرچنــد لقــب پرفروش‌تریــن فیلــم تاریــخ ســینمای ایــران 

را بــه دســت آورد امــا وجه‌غالــب بــازاری و شــوخی‌های جنســی مکــررش نشــانی از یــک 

کارگــردان کمدی‌شــناس نداشــت. ســوار بــر مــوج روز ســینمای ایــران و تمرکــز بیشــتر 

روی مســائل اقتصــادی و افزایــش درآمــد، کیایــی را چنــد پلــه نســبت بــه خــودش هــم 

عقــب رانــده اســت. »هم‌گنــاه« بعــد از مطــرب توزیــع و پخــش شــد. ظاهــرا شــباهتی 

بــه هــم ندارنــد مگــر حضــور پرســتویی و محســن کیایــی. »مطــرب« حتــی نســبت بــه 

»هم‌گنــاه« هــم ضعیف‌تــر اســت و پخــش ایــن ســریال نشــان داد کــه اصرارهــای ایــن 

ســال‌های تهیه‌کننــدگان و مدیــران تلویزیــون بــه مصطفــی کیایــی بــرای ســاختن ســریال 

ــد اســت و در ضمــن  ــی را بل ــی رگ خــواب مخاطــب ایران ــوده اســت. کیای ــل نب بی‌دلی

حواســش بــه ایــن هســت کــه ســمت ســریال‌های ترکیــه‌ای غــش نکنــد و از آن‌ســو هــم بــه 

ســراغ ســریال‌های دهــه شــصت و هفتــاد تلویزیــون نــرود.

   هم‌گناه در تلویزیون؟

مصطفـی ‌کیایـی گفتـه اسـت کـه بـا توجـه به شـرایط تلویزیـون، نمی‌خواهد سـریال 

تلویزیونی بسـازد و پیشـنهادهایی را رد کرده اسـت. در این چند سـال چنین ادعایی 

از سـوی دیگر کارگردان‌ها و سریال‌سـازان هم مطرح شـده؛ ادعاهایی که انگار برای 

مدیـران تلویزیـون بـه مرز هشـدار نرسـیده اسـت تـا حداقل به‌دنبال کشـف نقایص 

خـود در تولیـد سـریال باشـند. باوجـود تکثـر رسـانه‌ها در عصر اطلاعـات، به‌جرات 

می‌تـوان گفـت کـه همچنـان رسـانه ملـی، مهم‌تریـن پایـگاه فراگیـر رسـانه‌ای برای 

مـردم ایـران اسـت. هنرمنـدان هـم از ایـن ظرفیـت عظیمی کـه تلویزیون بـرای آنها 

فراهـم می‌کنـد، غافـل نیسـتند؛ اگـر بـه کارنامه هنری چهره‌های مشـهور سـینمای 

ایران نگاه کنید از پیشکسوتانی چون مرحوم محمدعلی کشاورز، جمشید مشایخی 

و علـی نصیریـان گرفتـه تا همین رضا عطاران، مهران مدیری، شـهاب حسـینی، نوید 

محمـدزاده و... خواهیـد دیـد کـه تلویزیون به‌عنوان مهم‌ترین عنصر برای شـناخت 

و معرفـی ایـن هنرمنـدان بـوده اسـت. امـا چه می‌شـود همین هنرمند مشـهوری که 

حاضر است، چهره‌اش برای تبلیغ آبمیوه از شبکه‌های تلویزیون پخش شود، علاقه‌ای 

بـه بـازی در سـریال‌های تلویزیونـی نداشـته باشـد، آن هـم تلویزیونی که سـابقه بدی 

در سریال‌سـازی نـدارد. از دل همیـن تلویزیـون آثـار ماندگاری چون »هزاردسـتان«، 

»روزی‌روزگاری«، »کیـف انگلیسـی«، »وضعیـت سـفید«، »زیرتیـغ« و... به قاب 

تصویـر نشسـته اسـت. ایـن سـوال مهمی اسـت کـه سریال‌سـازی در سـال‌های اخیر 

تلویزیون، گرفتار چه ایراداتی شـده اسـت که بخش مهمی از سـریال و فیلمسـازان 

علاقـه‌ای بـه حضـور و سـاخت سـریال در رسـانه ملـی ندارنـد. بخشـی از ایـراد بـه 

ایـن برمی‌گـردد کـه در سـال‌های اخیـر مدیـران تلویزیـون )البتـه آنهایی کـه از انبوه 

فیلمنامه‌هـا، قصه‌هـا را دسـتچین می‌کننـد(، گرفتـار یـک چرخـه تکـرار در انتخاب 

شـده‌اند. کافـی اسـت یـک فرمـول سریال‌سـازی در تلویزیـون جـواب بدهـد، آنقـدر 

ایـن فرمـول به‌شـکلی سـطحی تکـرار می‌شـود تـا اینکه مخاطـب از نسـخه اصلی هم 

دلـزده شـود. مدیـران فعلـی تلویزیـون علاقـه خاصـی دارنـد که تا سـری‌های سـوم و 

چهـارم سـریال‌هایی مثـل »بچه‌مهنـدس« و »قصه‌هـای کمـال« را بسـازند، ولـی از 

ورود بـه مسـائل ملتهـب جامعـه ایـران پرهیـز می‌کنند. همین مدل اعمال سـلیقه و 

دسـتچین کـردن فیلمنامـه باعـث شـده که ما شـاهد تولید انبـوه آثاری باشـیم که از 

متـن واقعـی زندگـی مـردم ایـران دورافتاده‌انـد و ایـن دورافتادگـی از واقعیت‌های 

جامعـه ایـران باعـث شـده اسـت تصویر جامعـه ایرانـی در تلویزیون، یـک کاریکاتور 

از ایـران باشـد تـا یـک تصویـر واقعـی. به‌خاطـر همین اغلب فیلمسـازان بـرای اینکه 

از اتهام کاریکاتوری کردن مردم ایران فرار کنند، سـراغ سـاخت سـریال‌ در شـبکه 

نمایـش خانگـی می‌رونـد. به‌قـول منتقـدی کـه می‌گفـت حداقـل در شـبکه نمایش 

خانگـی، خیـال فیلمسـاز از اعمال سالیق جور واجور راحت‌تر اسـت. تکـرار رویه‌ای 

که تلویزیون از سـال‌های قبل شـروع کرده و همچنان ادامه دارد، باعث شـده اسـت 

حتی یک کار ضعیف در شـبکه نمایش خانگی تا قسـمت‌های اولیه‌اش با اسـتقبال 

مواجـه ‌شـود و بعـد مـردم به‌ناچـار رهایش کنند. 

   بازی‌های معمولی، قصه جذاب

ــع  ــا، توق ــابقه آنه ــی از س ــاه« و آگاه ــهور در »هم‌گن ــر مش ــش از 20 بازیگ ــور بی حض

مخاطــب را بــرای دیــدن بازی‌هــای قــوی بــه بالاتریــن حــدش می‌رســاند. امــا 

نتیجــه چیــزی نیســت کــه مطلــوب مخاطبــان باشــد. پرویــز پرســتویی هیــچ نشــانی 

از بادیــگارد و آژانــس شیشــه‌ای و مومیایــی3 نــدارد و بــا یــک بــازی کامــا معمولــی 

از ســوی او مواجــه هســتیم. پلیســی کــه نــه ابهــت و اقتــدار مامــوران نظامــی را دارد و 

نــه عواطــف پدرانــه را، به‌جــز گریــه، می‌توانــد نشــان دهــد. »هم‌گنــاه« در کارنامــه 

پرســتویی یــک اثــر کامــا متوســط اســت. هدیــه تهرانــی بعــد از ســال‌ها و بــا نقشــی 

متفــاوت بازگشــته اســت. نقــش ویژگی‌هــای پیچیــده‌ای نــدارد امــا هدیــه تهرانــی تــا 

ــازی درخشــانی  ــد ب ــی هرچن ــازی نکــرده اســت. تهران ــن کاراکتــری را ب به‌حــال چنی

ــداده امــا توانســته اســتانداردهای خــودش را دســت‌کم حفــظ کنــد. حبیــب  ــه ن ارائ

ــا »سرخپوســت« را تکــرار  رضایــی هــم نقــش شوخ‌وشــنگ خــودش در »بی‌پولــی« ی

کــرده اســت. از مســعود رایــگان و رویــا تیموریــان هــم بارهــا در تلویزیــون و ســینما 

چنیــن نقشــی را دیده‌ایــم. محســن کیایــی در »هم‌گنــاه« شــبیه بــه »ســاخت ایــران 

2« و حتــی نقشــش در »بارکــد« بــازی کــرده و کمــی در فصــل دوم دچــار تغییــرات 

شــده اســت. به‌جــز پــدرام شــریفی کــه بــازی درخشــانی از خــودش ثبــت کــرده اســت 

بقیــه بازی‌هــا در بهتریــن حالــت متوســط و معمولــی هســتند و شــاید اصــا نقش‌هــا 

جــوری نوشــته شــده کــه نیــاز بــه تــاش و تقــای خیلــی زیــادی نداشــته باشــد. در 

ــد  ــوی دی ــد و جل ــا می‌چرب ــخصیت‌ها و نقش‌ه ــه ش ــه ب ــت ک ــه اس ــن قص ــاه، ای هم‌گن

ــراه  ــدان بی ــش چن ــاب نام ــاید انتخ ــه ش ــوری ک ــواده صب ــه خان ــت. قص ــب اس مخاط

نباشــد. آنطــور کــه مصطفــی کیایــی در نشســت خبــری گفتــه اســت؛ خانــواده صبــوری 

در داســتان نمــاد امــروز جامعــه اســت، کســی مثــل فریــد می‌خواهــد آن را اداره کنــد. 

فریبــرز می‌خواهــد آن را هدایــت کنــد، آرمــان امــا ســرکش اســت و دیگــر شــخصیت‌ها 

هریــک نماینــده‌ای از جامعــه هســتند. ایــن روابــط و مســائل در جامعــه وجــود دارد. 

شــخصیت‌های متعــدد و قصه‌هــای تودر‌تــو امــا مجــال پرداختــن دقیــق بــه خانواده‌هــا 

و شــخصیت‌ها را گرفتــه اســت و مخاطــب در ســطح بایــد همــراه بــا کاراکترهــا باشــد 

ــه عمــق وجــود نقش‌هــا فــرو رود. ــا ب ــد ت و کمتــر پیــش می‌آی

   مردم قصه دوست دارند

نگاهـی بـه سـریال‌های پرتماشـاگر در شـبکه نمایـش خانگـی و تلویزیـون نشـان می‌دهـد کـه مردم همچنان عاشـق قصه 

هسـتند و با همه آزمون و خطاها در فرم و سـاختار، باز هم یک قصه جذاب در یک قالب متوسـط موفق می‌شـود تعداد 

زیـادی از مخاطبـان را بـه سـمت خـودش جـذب کنـد. مـردم قصـه دوسـت دارنـد و قصه‌های ملمـوس و اطراف‌شـان را. 

نـه افـراط را می‌خواهنـد و نـه تفریـط را. تصویـر واقعـی از خانـواده و جامعـه را می‌خواهنـد. آینه‌ای که نشـان می‌دهد چه 

می‌گذرد و چه باید کرد. پیچیده‌گویی و عدم‌ارتباط مناسـب با مخاطبان به بهانه نوآوری یا شکسـتن کلیشـه هیچ‌وقت 

جـواب نـداده و احتمـالا در آینـده هـم جـواب ندهـد. برخالف آنچـه عده‌ای می‌گویند دوران قصه به سـر نرسـیده اسـت 

و احتمـالا تـا زمانـی کـه کودکـی در هرجـای جهـان بـه خـواب بـرود قصـه هم وجـود دارد.هم‌گنـاه هم مانند سـریال‌های 

دیگـر شـبکه نمایـش خانگـی کـه تـا به‌حـال بـه آنهـا پرداخته‌ایم با هر کیفیتـی می‌آید و می‌رود اما شـاید به صـدا درآمدن 

زنگ‌خطر برای تلویزیون مهم‌تر از همه‌چیز باشـد. اگر سـهم سـریال‌های خانگی تعداد زیاد بیننده و نگاه باشـد قطعا و 

حتما سـهم تلویزیون و مدیرانش حسـرت و آه خواهد بود؛ آهی که دیگر جبرانش نه غیرممکن که بسـیار سـخت خواهد 

بـود. مـردم چیـز زیـادی از تلویزیـون نمی‌خواهنـد. شـاید اگـر ماننـد دهـه شـصت و هفتـاد و حتـی تا نیمه‌های هشـتاد 

شـاهد وفـور سـریال‌های فاخـر و خـوب بودیـم اصال مجالی برای ساخته‌شـدن سـریالی چون هم‌گناه ایجاد نمی‌شـد.

اگـــر چند ســـال قبل در طول ســـال، فقط یک ســـریال 

در شـــبکه نمایش خانگی تولید می‌شـــد و با ســـام و 

صلوات توزیع می‌شـــد و بـــا تعداد بالای ســـریال‌های 

تلویزیونی رقابـــت می‌کرد حالا اما شـــاهد رقابت‌های 

ســـریال‌های نمایش خانگی با خودشـــان هستیم. یکی 

از این ســـریال‌ها »هم‌گناه« نخســـتین تجربه مصطفی کیایی در فضای شـــبکه نمایش خانگی اســـت 

که از اســـفند ســـال گذشـــته توزیع و پخش آن آغاز شـــده اســـت. این ســـریال فعلا در دو فصل تهیه 

و تولید شـــده اســـت. گفته می‌شـــود در برنامه‌ریزی اول قـــرار بوده فاصله‌ای چنـــد ماهه بین پخش 

دو فصـــل ســـریال »هم‌گناه« بیفتـــد اما به دلیل شـــیوع ویـــروس کرونا تصمیم گرفته شـــد فصل 

دوم را زودتـــر ارائه دهند. در ســـریال هم‌گناه با تعداد زیادی از داســـتان، خرده‌روایت، شـــخصیت و 

البتـــه چهره‌های مطرح مواجه هســـتیم؛ از تکرار حضـــور زوج پرویز پرســـتویی - حبیب رضایی بعد 

از خلق خاطرات شـــیرینی چون آژانش شیشـــه‌ای، شـــوخی و خاک ســـرخ تا حضور هدیـــه تهرانی و 

هنگامـــه قاضیانی و مســـعود رایگان و رویـــا تیموریان و جمع زیادی از بازیگـــران جوان تئاتری و بخش 

جدایی‌ناپذیری به اســـم محســـن کیایی!

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

‌»هم‌گناه« یک اثر فاخر و درجه یک نیست اما با تکیه بر قصه جذاب 
و چهره‌های محبوب مردم توانسته مخاطبان را راضی نگه دارد

هنر هم‌قصه بودن

نگاه
 منتقد


